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ورزشی  بین المللی  انجمن  زنان  دیجیتال  سمینار  نخستین 
تا  آن  آثار  اما  رسید  پایان  به  گذشته  هفته   )AIPS( نویسان 
مبارزه  در  را  مهمی  نقش  قطعاً  و  ماند  خواهد  باقی  مدت ها 
زنان  و  مردان  می کند.  ایفا  رسانه ها  در  جنسیتی  برابری  برای 
گوشه  چهار  تقریباً  از  مختلف  فرهنگ های  و  پس زمینه ها  از 
دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در این وبینار شرکت کردند 
فوق العاده ای  نتایج  و  بپردازند  مهم  موضوع  این  به  تا 

حاصل شد.
بعضاً  که  وبینار  این  در  کنندگان  شرکت  از  برخی  تجربه  به 

خواستند ناشناس بمانند، اشاره می کنیم.
 

فکر می کردم روزنامه نگاری مخصوص مردان است
را  کارم  شهرم  در  خبرگزاری  یک  در  تحصیلاتم،  پایان  از  بعد 
عشق  ورزشی  نگاری  روزنامه  به  نسبت  طبعاً  کردم.  شروع 
همان  از  بودم.  کنجکاو  چیز  همه  درباره  و  داشتم  زیادی 
جزئی  نکته های  خبر  اتاق  در  کردم  سعی  اول  روزهای 
تأثیر  رویم  کار  استرس  و  هیجان  اینکه  ضمن  بیاموزم  را 
کنم  مطرح  را  نامم  و  یاد بگیرم  بیشتر  می خواستم  گذاشت. 
دستمزد  حداقل  از  کمتر  اینکه  از  داشتم  بدی  حس  اگرچه 
)که  می گرفتم  پول  کشورم  کار  وزارت  در  شده  تعیین 

غیرقانونی است(.
باید  چون  ندهم  اهمیتی  موضوع  این  به  گرفتم  تصمیم 
به  خودم  جایگاه  باید  و  می کردم  کسب  بیشتری  تجربه 
می خواستم  می کردم.  تثبیت  را  ژورنالیست  یک  عنوان 
از  خبرگزاری  مدیر  روز  چند  از  بعد  اینکه  تا  کنم  پیدا  استقلال 
من خواست ساعت 5 عصر به اتاقش بروم تا نکاتی را به من 
اتاقش  به  من  رفته اند.  همه  که  است  وقتی  عصر   5 بگوید. 
ما  کشور  در  اینکه  و  نگاری  روزنامه  شروع  درباره  او  و  رفتم 
حرف هایی  کشیده،  کجا  به  بی عدالتی  و  فساد  و  است  چطور 
زد. من هم اطلاعات را مانند یک اسفنج جذب می کردم اما 
خواست  و  زد  دست  من  به  و  گذاشت  موزیک  برایم  ناگهان 
گرفتم،  قرار  توهین  مورد  کردم  حس  شدم،  شوکه  برقصم. 
واقع  در  برنگشتم،  آنجا  به  دیگر  و  کردم  خلاص  را  خودم 
می کردم  اواخر.حس  همین  تا  برنگشتم  حرفه  این  به  دیگر 
فکر  چون  شده  خاموش  من  در  کار  این  عشق  شعله 
می کردم روزنامه نگاری کار مردان است. به هیچ کس درباره 
سرزنش  را  من  آنها  خانواده ام.  حتی  نزدم  حرفی  اتفاق  این 
تعلق  ضعیف  جنس  به  کشورم  در  من  چون  می کردند 
ارتباطات  چون  نمی شد  متوجهش  تقصیری  هیچ  او  و  دارم 
تجربه  اولین  بود.این  معروفی  خانواده  از  و  داشت  مهمی 

من از روزنامه نگاری بود که خیلی هم مایه افتخار نیست.
 

راهم را گم کردم
و  بودم  کامپیوتر  گرافیک  طراح  و  اپلیکیشن  کارشناس  من 

دوست،  یک  خاطر  به  هستم  ورزشی  روزنامه نگار  یک  حالا 
و  داد  آموزش  من  به  سخاوتمندانه  که  بنین  در  سردبیر  یک 
برای  تلاش  شدم.در  توگو  کشورم،  در  او  رسانه  مسئول  من 
رسیدن به ثبات در زمینه روزنامه نگاری، از بعضی مسئولان 
تقاضای کار کردم و یکی از آنها علاقه نشان داد و ما الزامات و 
تعهدات را مطرح کردیم اما در کمال تعجب، مرتبه بعد که 
به دفترش رفتم تقاضای رابطه جنسی کرد. رفتار خیلی بدی 
تماس  در  حتی  توهین  و  تهدید  از  هم  آن  از  بعد  و  داد  نشان 
تلفنی خودداری نکرد.این رفتار در ذهن من ماند و همین ها 
عاشق  من  کنم.  تمرکز  دیگرم  توانایی های  روی  شد  باعث 
مطبوعات هستم اما با این کارها راهم را گم کردم. متشکرم 

از کسانی که کمکم کردند.
 

سخت بود
خبرنگار  عنوان  به  گینه  تلویزیون  و  رادیو  در   2006 سال  از 
بود.  سخت  خیلی  می کنم  اعتراف  اما  می کنم  کار  ورزشی 
چه  و  اداره  در  چه  گرفتم  قرار  توهین  و  تبعیض  مورد  بارها 
به  من  رفتن  رئیسم،  بار  یک  مثلًا  ورزشی.  زمین های  در 
و  بروم  بیرون  او  با  نکردم  قبول  چون  کرد  ممنوع  را  استودیو 
و  ماندم  من  اما  داشت  ادامه  بود،  او  وقتی  تا  ممنوعیت  این 
همیشه به او جواب منفی دادم. تحقیر شدم و توهین شنیدم 
شخصیتم  و  استقامت  خاطر  به  حالا  و  کردم  مقاومت  اما 

اینجا هستم. این مثال خیلی ها است.
کادیاتو ترائوره، گینه

 
ما را شهروند درجه دو می دانند

مواجه  زیادی  موانع  با  ورزش  در  زن  روزنامه نگار  یک 
سخت تر  را  آزادانه  صورت  به  حرفه اش  ادامه  که  می شود 
همکارهای  به  و  می گیریم  کمتری  دستمزد  ما  می کند. 
جنس  دو  هر  به  اینکه  جای  به  می شود  بیشتری  توجه  مرد 
می دانند.من  دو  درجه  شهروند  را  ما  شود.  نگاه  عدالت  با 
درباره  اظهارنظر  و  استادیوم  به  ورود  با  خودم،  تجربه  در 
یک  شکستم.حالا  را  حصر  این  مرد  مفسران  کنار  در  بازی ها 
هم  اینها  اما  می شوم  تلقی  حرفه ای  مفسر  و  گزارشگر  دبیر، 
نکنند.  غریب  و  عجیب  نگاه های  من  به  برخی  نشده  باعث 
»زن هایی  گفت:  من  به  مردی  بازی ها  از  یکی  در  هست  یادم 
در  اینکه  نه  بمانید  خانه  در  باید  آمده اند،  اشتباهی  تو  مثل 

خیابان ها گزارش و تفسیر بازی کنید.«
آمنیتو مصطفی، موریتانی

 
همه ناراحت تان می کنند

خبر  اتاق  در  ورزشی  گزارشگر  یک  عنوان  به  کار 
از  می کنند  ناراحت تان  همه  است.  چالش برانگیز 
این  در  زنان  و  راننده ها  و  فنی  نیروهای  تا  دیگر  خبرنگارهای 

حرفه که مخصوص مردان شده، قربانی تبعیض هستند.
که  یکی  اما  داشتم  کننده ای  ناراحت  تجربه های  شخصاً  من 
اشکم را در آورد این بود که مصاحبه با فرستاده کنفدراسیون 

حذف  سرور  روی  از  پخش  از  قبل  دقیقه  چند  آفریقا  فوتبال 
شد.

و  تلویزیون  رادیو،  ارشد  مدیریت  که  است  این  ما  آرزوی 
زنان  ورزشی،  سرویس  هر  در  که  بپذیرند  چاپی  رسانه های 

نقش مهمی را به عهده بگیرند.
مماجی تمبرت فلورنس پرپتو، کامرون

 
اسپانسرها علاقه ای ندارند

هستم.  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  از  ورزشی  خبرنگار  من 
بسکتبال  فوتبال،  بازی های  مفسر  و  گزارشگر   2008 سال  از 
کارم  و  نداشتم  رسمی  آموزش  هیچ  اما  هستم  هندبال  و 
است  ما  روزمره  زندگی  در  تبعیض  گرفتم.  یاد  تجربی  را 
سخت  وقتی  حداقل  هستیم.  زن  ورزش  دنیای  در  ما  چون 
دست  به  را  جایگاهمان  و  می شویم  شناخته  می کنیم،  کار 

می آوریم.
اسپانسرها  اما  هستم  آنلاین  و  چاپی  مجله  یک  سردبیر  من 
حرف  زن  ورزشکاران  درباره  بیشتر  ما  چون  ندارند  علاقه ای 
زبان  مشکل  کردم  تجربه  که  دیگری  چیز  یک  می زنیم. 

است. انگلیسی به فرانسوی ترجیح داده می شود.
لتیسیا اهوزا دمبو، جمهوری دموکراتیک کنگو

 
هیچ پولی نمی گرفتم

بگویم.  زن  ورزشکار  یک  عنوان  به  را  تجربه ام  می خواهم 
تنها  و  هستم  سوارکاری  بین المللی  فدراسیون  عضو  من 
به  مسابقات  در  شرکت  برای  هفته  هر  که  بودم  دختری 
رقابت  برای  تیمی  اینکه  بدون  می رفتم  نزدیک  کشورهای 
در آن داشته باشم. هر تابستان هم برای شرکت در مسابقات 
حمایت  من  از  خانواده ام  می رفتم.  اروپایی  کشورهای  به 

می کردند.
هستند  سوارکاری  باشگاه های  در  زیادی  مردان  من  کشور  در 
اما هیچ اهمیتی به زنان نمی دهند و فکر می کنند این ورزش 
مخصوص مردان است. از مردان حمایت می کنند و به آنها 
پول می دهند اما من با 10 سال تجربه هیچ پولی نمی گرفتم.
فرصت  دیگر  دختران  به  گرفتم  تصمیم  سال   10 از  بعد 
آنچه  با  و  بدهند  مسابقه  تیم  یک  قالب  در  بتوانند  که  دهم 
صحبت  کشورم  ورزش  مسئول  با  نشوند.  شدم،  مواجه  من 
او  دادم.  را  سوارکار  زنان  دپارتمان  تشکیل  پیشنهاد  و  کردم 
واقعاً حمایت کرد و از این ایده استقبال کرد که به زنان کمک 
کرد  تصویب  را  قانون  این  کنند.او  سوارکاری  کویت  در  کنم 
زنان  مخصوص  بخش  یک  باید  سوارکاری  باشگاه  هر  که 
سوارکاری  رئیس  نخستین  عنوان  به  را  من  و  باشد  داشته 
می دانم مردان  نشدم و  من هرگز تسلیم  منصوب کرد.  زنان 
کمک  تغییر  ایجاد  برای  زنان  به  می توانند  که  هستند  زیادی 
فاصله  موضوع  اما  آوردم  وجود  به  را  تغییر  من  کنند. 

دستمزد هنوز وجود دارد.
دما خالد، کویت
AIPS :منبع

دربــاره  کاری  کــه  شــده اند  آن  خواســتار  بریتانیایــی  زن  ورزشــکاران 
یــک  طبــق  شــود.  انجــام  اجتماعــی  شــبکه های  در  مکــرر  توهین هــای 
ــی  ــبکه های اجتماع ــکاران زن در ش ــوم ورزش ــاً یک س ــه تقریب ــنجی، ب نظرس
توهیــن شــده اســت. ســه نفــر در ایــن میــان تجــارب خــود را بــه اشــتراک 

. ند شــته ا ا گذ
مرتبــاً  کــه  می گویــد  ولــز  راگبــی  ملــی  تیــم  بازیکــن  اسنوســیل،  الینــور 
ــرل  ــی از کنت ــاع کم ــد: »اوض ــت می کن ــتی دریاف ــخصی ناشایس ــای ش پیام ه
فــردی  اگــر  می رســد.  کلامــی  تعــرض  بــه  کار  گاهــی  و  اســت  شــده  خــارج 
در زندگــی واقعــی شــما هــم می آمــد و مرتبــاً بــه هــر کاری کــه می کردیــد 
آنهــا  می رســید.  نظــر  بــه  عجیــب  واقعــاً  مــی داد،  نشــان  واکنشــی  چنیــن 
دربــاره  حرف هایــی  گاهــی  یــا  می فرســتند،  عاشــقانه  ایموجی هــای 
ــع  ــر مواق ــد، در اکث ــه دهن ــکل ادام ــن ش ــه همی ــا ب ــر آنه ــد. اگ ــان می زنن خودش

می کنــم. بلاکشــان 
چهــار ســال پیــش، یــک نفــر برایــم کامنتــی گذاشــت کــه باعــث شــد فکــر کنــم 
ــن در  ــتم. م ــا هس ــن کج ــه م ــد ک ــرار دارد و می دان ــن ق ــه م ــی ب ــه نزدیک در فاصل
ــلاک  ــم. او را ب ــی بترس ــه کم ــد ک ــث ش ــن باع ــودم و همی ــی ب ــی عموم مکان
ــان  ــم. زن ــر کن ــی را منتش ــه مطالب ــه چ ــود ک ــم ب ــد، حواس ــه بع ــردم و از آن ب ک
ــب  ــن مطال ــردان ای ــه م ــند. اینک ــی نمی نویس ــن کامنت های ــم چنی ــز برای هرگ
ــش  ــرایطی پی ــت ش ــن اس ــه ممک ــرا ک ــود، چ ــز می ش ــند تهدیدآمی را می نویس
بیایــد کــه یــک نفــر دســت بــه کاری افراطــی بزنــد. مــردان در ایــن وضعیت هــا 
ــری بــا خــود می کننــد کــه مرتــب  قــدرت بیشــتری دارنــد امــا آنهــا چــه فک

ــم؟ ــان نمی ده ــا نش ــه آنه ــی ب ــچ واکنش ــن هی ــه م ــند ک ــی می نویس چیزهای
ــم  ــا را نمی شناس ــن آنه ــوند. م ــف می ش ــی متوق ــا ک ــم آنه ــودم می پرس از خ
ــزی  ــچ چی ــت. هی ــان نیس ــس خودش ــم عک ــان ه ــر پروفایلش ــب تصوی و اغل
اوضــاع  کــه  می شــود  باعــث  همیــن  کــرد.  پیــدا  نمی شــود  درباره شــان 

شــود.« تهدیدآمیزتــر 
ــت  ــک اکان ــا ه ــال 2015 ب ــک، در س ــی المپی ــان هاک ــند، قهرم ــوزانا تاونس س
ــاب  ــتم وارد حس ــن نمی توانس ــد: »م ــد. او می گوی ــه ش ــتاگرامش مواج اینس
ــری  ــن کارب ــه چنی ــد ک ــام می آم ــا پی ــردم ام ــم را می ک ــوم. تلاش ــری ام ش کارب
ــان  ــی زن ــی هاک ــم مل ــت تی ــای اکان ــت فالوئینگ ه ــن در لیس ــدارد. م ــود ن وج
ــرمانه  ــه ای بی ش ــده و جمل ــوض ش ــم ع ــم اکانت ــدم اس ــردم و دی ــتجو ک جس
ــتم کاری  ــه نمی توانس ــک هفت ــدود ی ــا ح ــت. ت ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــای نام ــه ج ب
ــد.  ــک کن ــن کم ــه م ــد ب ــه بخواه ــود ک ــس نب ــم. هیچ ک ــام ده ــت انج ــا آن اکان ب
ــر کاری  ــون هک ــم چ ــوض کن ــتاگرام ع ــورم را در اینس ــز عب ــتم رم نمی توانس
کــرده بــود کــه کنترلــی رویــش نداشــتم. مــن تــلاش می کنــم آن خاطــره 
هکــر  بیفتــد.  برایــم  دیگــری  اتفــاق  کــه  می ترســم  حــالا  امــا  کنــم  پــاک  را 
ــت  ــر را از دس ــزار فالوئ ــدود چهاره ــن ح ــرد. م ــلاک ک ــن را ب ــر م ــه هزار فالوئ س

ــد. ــاک کردن ــن را پ ــت های م ــه پس ــا هم دادم. آنه
ــام  ــه تم ــا ب ــود. آنه ــان ب ــن در دستش ــت م ــرل اکان ــون کنت ــود چ ــد ب ــی ب خیل
محــو  تصویــری  حــالا  چیــز.  همــه  بــه  داشــتند.  دسترســی  مــن  پیام هــای 
از آن روزهــا بــه خاطــر دارم چــون خیلــی وحشــت زده بــودم. چیــزی کــه 
ــا  ــا آنه ــا ب ــت تنه ــد دس ــودم بای ــگار خ ــه ان ــود ک ــن ب ــود ای ــده ب ــم آزاردهن برای
ــور بــه مــن کمــک کنــد. اینکــه  می جنگیــدم. هیچ کــس نمی دانســت چط
ــش  ــی پی ــا اتفاق ــدند ی ــک ش ــر ه ــه اگ ــد ک ــی کنی ــردی را معرف ــکاران ف ــه ورزش ب

ــت.« ــم اس ــیار مه ــد، بس ــاس بگیرن ــا تم ــا آنه ــد، ب آم
چارلتــون  باشــگاه  و  شــمالی  ایرلنــد  ملــی  تیــم  بازیکــن  نیوبــورو،  ریچــل 
می کنــد  دوری  اجتماعــی  شــبکه های  از  بتوانــد  کــه  جایــی  تــا  اتلتیــک، 
چــون می دانــد کــه توهین هــای بســیاری بــه ورزشــکاران زن می شــود امــا 
از  را  بســیاری  اسپانسرشــیپ  فرصت هــای  صــورت  ایــن  در  کــه  می دانــد  او 
ــوم  ــی عض ــبکه های اجتماع ــن در ش ــه م ــد: »البت ــد. او می گوی ــت می ده دس
ــاره  ــی درب ــد مطالب ــورت بای ــن ص ــون در ای ــتم، چ ــان نیس ــی درگیرش ــا خیل ام
حضــور  اگــر  کــه  اســت  ایــن  مســأله  امــا  کنــم  منتشــر  شــخصی ام  زندگــی 
قراردادهــای  می توانیــد  باشــید،  داشــته  اجتماعــی  شــبکه های  در  واقعــی 
از  را  زندگی تــان  هزینه هــای  و  کنیــد  امضــا  خوبــی  خیلــی  اسپانسرشــیپ 
ــا  ــی از دختره ــن و خیل ــرای م ــت. ب ــی اس ــی عال ــن فرصت ــد. ای ــن کنی آن تامی
می فرســتند.  خصوصــی  پیام هــای  تصادفــی  آدم هــای  کــه  آمــده  پیــش 
ــه وارد  ــید ک ــاله باش ــر 16س ــک دخت ــر ی ــت. اگ ــال نیس ــاره فوتب ــا درب ــن پیام ه ای
ــه  ــگاه هایی ک ــتید. باش ــیب پذیر هس ــیار آس ــید، بس ــده باش ــال ش ــای فوتب دنی

روانشــناس دارنــد می تواننــد در ایــن زمینــه کاری انجــام دهنــد.«
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